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  چكيده
 ـ  ةپذير در قالب ايـد  ان سينا ظاهراً با ايجاد شرايطي ذهني و تجربه ابن در پـي   ،قانسـان معلّ

بـا ايـن   . آيد؛ وجود نفس، تجرد نفس و حضوري بودن علم به خود ميبر مسئلهاثبات سه 
بـه  . ف فيلسوفان بـوده اسـت  بخشي آن، همواره مورد اختلا معرفت ، اين ايده و دامنةحال

ايـده شـده    ترين عواملي كه سبب سـرگرداني در تحليـل ايـن   رسد يكي از بزرگنظر مي
بهترين قالـب بـراي تحليـل ايـن     . منطق ارسطويي است ةاست، نگاه به اين ايده از دريچ

اولين بار فيلسوفان تحليلي بـه معرفـي و   . فكري است  يك آزمايش ي آن به مثابةايده، تلقّ
هـاي   يـش  ابتدا به معرفي اجمالي آزمـا  ،در اين مقاله. هاي فكري پرداختند تشريح آزمايش

سـپس مـدل پيشـنهادي    . پـردازيم  ررسي جايگاه آنان نزد فيلسوفان اسلامي مـي فكري و ب
انسـان   هاي فكري را معرفي و در ادامه، ايدة منطقي آزمايش بندي سورنسن جهت صورت

 ـ   ةبر پاي. كنيم اساس اين مدل تحليل مي معلق را بر ، قمدل سورنسن، آزمـايش انسـان معلّ
 ةبهـر تـوان   ، ولـي ديگـر نمـي   را حفـظ كنـد  بخشـي خـود    معرفت تواند جنبة هر چند مي
. اثربخشي آن، جرح و تعديلي صورت گيـرد  زةبرد، بلكه بايد در باب حواز آن حداكثري 

توان در جهت اثبـات تجـرد   مذكور را تنها مي ، نشان داده خواهد شد كه ايدةدر اين مقاله
كمكـي و   ةخود منـوط بـه پـذيرش تعـدادي فرضـي      ،نفس به كار گرفت كه البته اين امر
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  مقدمه
. شناسي دانسـت سينا در نفس يكي از ابتكارات ابنتوان  را مي» انسان معلق در فضا« ةايد

و يك بار در  »شفا«ب شده است دو بار در كتاب به اين ايده سب الرئيسشيخ علاقة ويژة
براي اشاره  گاه از نام برهان هر چند او هيچ. به بيان تفصيلي آن بپردازد ،»اشارات«كتاب 

آورده و از آن را امري معرفت بخش بـه شـمار مـي   ظاهراً اما  ،به اين ايده استفاده نكرده
  . ره برده استها در باب نفس بهاز گزارهاي ، براي اثبات پارهآن

هـايي را   ها و موافقت و مخالفت رد توجه فيلسوفان مسلمان بودههمواره مو ،اين ايده
داشـته و بـه   ق آن تأكيد بودن شرايط تحقّ  واقعي بر غير ،مخالفان اين ايده. برانگيخته است

. ندا شرايط موجود در آن، اعتبار فلسفي آن را مورد ترديد قرار داده دليل عدم امكان تجربة
احـوال از   هـر انسـاني در همـة   «اين ايده را بيان تفصـيلي گـزارة    در اين ميان، فخر رازي

يا اولي  ،دارد كه اين گزاره و بعد از تشريح آن، بيان مي ؛داند مي» ادراك ذاتش غافل نيست
»  تـر اسـت  از جـزء بـزرگ   كـلّ « سپس اين گزاره را با گـزارة . هاناست و يا نيازمند به بر

ه برهان ندارد در حـالي  اخير بديهي بوده، نيازي ب گيرد كه گزارة كند و نتيجه مي يمقايسه م
برهـاني بـراي    كوشـد تـا   او در ادامه مـي . بات استمشكوك و نيارمند به اث ،اول كه گزارة

  ).122، صق1403طوسي و رازي، (ت هميشگي بودن ادراك ذات ارائه كند اثبا
آن را صرفاً محركّـي بـه    ،اندرا قابل اعتنا دانستهانسان معلق  برخي از كساني كه ايدة 
آمـوزد   د و بـه او مـي  كن ـ مي دار آورند كه انسان را به كاوش در درون خويشتن وا مي شمار

خواجـه نصـير    ،براي مثال. اش بداند چگونه نفس خويش را امري متمايز از بدن جسماني
از آن تنهـا بـه    ،بخش نيست تمعرف ،پذيرد كه اين ايده هر چند به طور تلويحي ميطوسي 

او در . كنـد  مسائل مرتبط با نفس ياد مي   ةت در حوزعنوان ابزاري در جهت افزايش شفافي
ري بديهي و روشـن اسـت   شود كه ادراك هميشگي ذات، ام ر ميپاسخ به فخر رازي متذكّ

بـه نظـر   ). 122، صق1403 طوسـي و رازي، ( ممكن است برهان بر آن كاري غير و اقامة
، اختلاف در بداهت ادراك نفس خـويش  رغم، عليرسد كه خواجه نصير و فخر رازي يم

شوند داستان ميانسان معلق در فضا هم بخشي ايدة  معرفت در رد.  
ام در مورد جايگاه معرفتـي ايـدة انسـان معلـق     ابه ،مهم پيشاروي ما مسئلة بنابراين

بندي نيست  قسام استدلال قابل طبقهاين ايده در هيچ كدام از ا ،سنتي ما در فلسفة. است
  .مانع از تشخيص دقيق جايگاه آن شده است ،مسئلهو همين 
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 ،چنينهايي اين اولين بار فيلسوفان تحليلي به بررسي و تحليل ساختار معرفتي ايده
جايگاه معرفتـي   البته ميان اين فيلسوفان دربارة .پرداختند 1»فكري  آزمايش«تحت عنوان 

اي  اشاره ،هاي بعدي مقاله اختلافات زيادي وجود دارد كه در بخش ،ريهاي فك آزمايش
 ضـي از فيلسـوفان تحليلـي كـه بـر جنبـة      از طرف ديگـر، بع . كنيم ها مياي از آن به پاره
مدلي صـوري بـراي    اند، سعي در ارائة ه گذاردههاي فكري صح بخشي آزمايش  معرفت
بتوان الگويي مناسب جهت ارزيـابي   ،ها لاند تا در قالب اين مد هاي فكري كرده آزمايش
 ،هـا  كـدام از ايـن مـدل     البته بايد اذعان كرد كه هـيچ . هاي فكري فراهم ساخت آزمايش

تصـويري مناسـب از    ،موارد توانند در همة گير نيستند و نميداراي كاربردي جامع و فرا
 2ي سورنسـن در اين ميان، مدل پيشنهاد شده توسـط رو . هاي فكري ارائه دهندآزمايش

  . ها بوده است ترين مدل قيكي از موفّ
لكه ما ب ،هاي فكري نيست آزمايش ، به هيچ وجه بررسي همه جانبةهدف اين مقاله

تحليل  ،گيري از مدل سورنسنسينا را با بهرهدر پي آنيم كه ساختار ايدة انسان معلّق ابن
ت و نقاط قو ،خشي آنمعرفت ب ؛ و در ساية اين تحليل، ضمن نشان دادن خصيصةكنيم

براي اين منظور، پـس از طـرح مبـاحثي مقـدماتي در مقـام      . ضعف آن را آشكار سازيم
ي آزمايش فكري و ديدگاه فيلسوفان مسلمان و فيلسوفان معاصـر تحليلـي در   معرفي كلّ

انسـان   ردازيم و سـپس تقريرهـاي مختلـف ايـدة    پرفي مدل سورنسن ميباب آن، به مع
به  ،بندياين صورت سرانجام، در ساية. كنيمبندي مين مدل صورتمعلق را در قالب اي

  . ق خواهيم پرداختهاي آزمايش فكري انسان معلّبررسي ساختار، كارآمدي و ويژگي
  معرفي آزمايش فكري. 1

فيلسوفان تحليلـي   ةكسب معرفت، اولين بار به وسيل ةآزمايش فكري به عنوان يك شيو
هاي فكـري را   پاي استفاده از آزمايشاگر چه رد ر گرفت؛ورد بررسي و تبين دقيق قرام

هاي دارد كه در باب آزمايشبيان مي 3براون. توان حتي تا يونان باستان نيز دنبال كرد مي
ند كه در ذهـن كـار   آنها، اموري هستتوان به گفتن اين نكته اكتفا كرد كه تنها مي ،فكري

ر اي از اشـيا تصـو  و چينش را در مجموعـه  اي از نظمكه ما گونه ؛ بدين صورتكنندمي
نتـايج حاصـل از آن، ايـن مجموعـه را در ذهـن بـه        كنيم و سپس در جهت مشاهدةمي

نيز انجام يك آزمايش فكري را به معناي  4گندلر. )Brown, 2006, p.63( آوريمحركت مي
يا نظريـه  استدلال كردن در مورد يك سناريوي خيالي با هدف تأييد يا انكار يك فرضيه 
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هاي  هاي گوناگون معرفتي اعم از علوم تجربي و انواع شاخه در حوزه ،اين ابزار .داندمي
، كـار چنـدان   هـا  ارائه تعريف جامع و دقيق از اين آزمايش. شود فلسفه به كار گرفته مي

هـاي گونـاگون    مثـال   ، بـه ارائـه  بـراي معرفـي آنـان    ،ر مـوارد اي نيست و در بيشت ساده
 .)Gendler, 2002( پردازند مي

  هاي فكري چند نمونه از آزمايش. 1-1
  سقوط آزاد ةگاليله و نظري. 1-1-1

ارسطو در باب سقوط آزاد اجسام با فرض وجود خلأ معتقد بـود كـه سـرعت سـقوط     
سرعت سقوط آن گونه كه با افزايش وزن جسم،   بدين ،هاستاجسام متناسب با وزن آن

او معتقـد بـود كـه سـرعت سـقوط      . اين نظر مخـالف بـود  گاليله با . يابد نيز افزايش مي
 گاليله براي ابطـال نظريـة  . ل استشتاب ثق ها و تنها متكي برمستقل از وزن آن ،اجسام

 اگر يك گوي سبك و يك گوي :، آزمايش فكري زير را ارائه كردارسطويي در اين باب
 ، بـر طبـق نظريـة   رها كنـيم  ها را از بالاي برج كَج پيزاببنديم و آن سنگين را به يكديگر
دو گـوي روي   ،كند و در نتيجه تر را كنُد مي تر حركت گوي سنگين ارسطو، گوي سبك

اما از سوي ديگر، چون وزن دو گـوي بـر   . هم بايد كندتر از گوي سنگين حركت كنند
تر از وزن گـوي سـنگين بـه تنهـايي اسـت، آن دو بـر روي هـم بايـد          روي هم سنگين

بنابراين دو گوي بر روي هم بايد در آن واحد هم . نگين حركت كنندتر از گوي س سريع
 ، نظريةاز اين رو. كندتر و هم تندتر از گوي سنگين حركت كند و اين غير ممكن است

  .)Cohen, 2005, p.33( تواند صحيح باشد ارسطويي نمي
  سوسك ويتگنشتاين. 1-1-2

فلسـفه   ةهاي فكري در حـوز  شاي از آزماي نمونه 5،آزمايش فكري سوسك ويتگنشتاين
خاص در عالم خـارج معنـا    يها در ارتباط با اشيا ويتگنشتاين معتقد بود كه واژه. است
برند،  مي  هاي يكسان براي بيان مقصود خود بهره ها از واژه يابند و هنگامي كه انسان نمي

اعتقـاد   او بـراي دفـاع از  . يكساني هم باشـند  يآيد كه در حال صحبت از اشيا لازم نمي
 ،فـرض كنيـد هـر فـردي در درون يـك گـروه      : آزمايش فكري زير را تقرير كرد ،خود

، محتويـات  اي باشد كه چيزي داخل آن است و هـر يـك از افـراد گـروه     صاحب جعبه
كـس    از طرف ديگـر، هـيچ  . دهد مورد اشاره قرار مي» سوسك« جعبة خويش را با واژة
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ايـن احتمـال وجـود دارد كـه هـر      . مشاهده كند افراد ديگر را تواند محتويات جعبة  نمي
كنند كـه از   ادعا ميافراد  ، همةبا اين حال. خود داشته باشد كس، چيز متفاوتي در جعبة

از اين آزمايش  ،ويتگنشتاين. شناسند خود، سوسك را مي طريق مشاهدة محتويات جعبة
 ،خـارجي  اصـولاً اشـياي  توانند نام اشياي خارجي باشند و  ها نمي كه واژه گيرد نتيجه مي
  .)Cohen, 2005, p.87( نقشي بر عهده ندارند ،هاي زباني در بازي

  پاتنم و همزاد زمين. 1-1-3
: گويـد  با استفاده از يك آزمايش فكري كوشيده است اين نظريه را كـه مـي   6پاتنم

فـرض كنيـد در   . مورد چالش قرار دهد ،معنا امري ذهني و متكي به حالات ذهني است
اي كـه   بـه گونـه   ؛شبيه زمين اسـت  ،ديگري وجود دارد كه از هر جهت ، سيارةماجهان 

سياره با زمين در اين اسـت كـه در   تنها تفاوت اين . ناميد 7»زاد زمينهم«توان آن را  مي
مايعي جريان دارد كه هـر چنـد از حيـث     ،هاي آن سياره ها و اقيانوس ها و دريا خانه رود

 XYZ حاوي تركيب، H2O اما ساختمان شيميايي آن به جاي ،ظاهر كاملاً شبيه آب است
 1750حال به سال . نامند مي» آب«اين مايع را نيز سياره آن  ، مردمانبا اين وجود. است
 ؛قادر به تعيين ساختار شيميايي مـواد و از جملـه آب نبودنـد    ،دانانگرديد كه شيمي باز

را تشخيص  XYZ توانستند ساختارنمي زاد زمين نيزهم دانان سيارةطور كه شيمي  همان
، برنـد  را به كار مـي » آب« زاد زمين واژةساكنان زمين و هم ، وقتيدر اين صورت. دهند
در ذهن  يهيچ چيز. شبيه به هم است شود هاي ذهني كه برايشان حاصل مي تداعي همة

از فهم  ،آب و آگاهي ساكنان يكي از اين دو سياره وجود ندارد كه بتواند فهم يكي را از
از ايـن   ،پـاتنم . آب مورد نظـر ايـن دو يكسـان نيسـت     ،با اين حال .ديگري تمييز دهد
  .)Putnam, 1973, pp.701-703( امري ذهني نيست ،گيرد كه معني آزمايش نتيجه مي

  هاي فكريانواع آزمايش. 1-2
امـا هـيچ   هاي فكري ارائه شده اسـت  هاي مختلفي در باب آزمايشبنديتقسيم ،تا به حال
تـرين  شـايد بتـوان گفـت مقبـول    . رودبندي استاندارد به شـمار نمـي  ، تقسيمهاكدام از آن

هاي فكري علمـي  آزمايش. فلسفي است تقسيم آنان به علمي و ،بندي در اين حوزهتقسيم
هاي فكـري فلسـفي بـا    در حالي كه آزمايش ،شوندبا موضوعات علوم تجربي مرتبط مي

 8نيكـولاس رشـر  . )Cf: Horowitz & Massey, 1991(ر دارنـد  موضوعات فلسفي سـروكا 
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تقسـيم   10هاي تكـذيبي و آزمايش 9هاي تبيينيآزمايش ةهاي فكري را به دو گونآزمايش
هاي نقـض و روشـني   هايي را كه مثالنيز آزمايش 11ريچارد گيل. )Rescher, 1991( كندمي

در نظـر پيـر   . )Gale, 1991( سازدمتمايز مي اند، از مواردي كه داراي ابهامآورندرا به بار مي
 توانند بـا هايي كه نميآزمايش :شوندبه سه دسته تقسيم مي هاي اجرا نشده آزمايش ،دوهم

 هـاي و آزمـايش  از لحاظ فيزيكي غير قابل اجرا هستند؛ هايي كهدقت اجرا شوند؛ آزمايش
ايـن اسـاس    ي را بـر هـاي فكـر  سورنسن نيز آزمـايش  .)Duhem, 1954, p.202( نامعقول

 هاي واقعي متناسب بـا آنـان انجـام داد يـا نـه     توان آزمايشكند كه آيا ميبندي ميطبقه
)Sorensen, 1992, pp.197-202( .كوشيده است تـا اصـولي را بـراي     12سورن هاگكوست

  .)Haggqvist, 1996, pp.136-159( هاي فكري موفق از ناموفق ارائه دهدتمايز آزمايش
  اه معرفتي آزمايش فكريجايگ. 1-3

هاي فكري همواره محل بحث و نزاع فيلسـوفان مختلـف بـوده     جايگاه معرفتي آزمايش
معرفـت   ، لااقـل در حـوزة  هـاي فكـري   معتقد است كه آزمايش 13كاتلين ويلكيز. است

ي در او، بـه علـت وجـود مشـكلات جـد      به عقيدة. قد ارزش معرفتي هستندفلسفي، فا
توانند مـورد   ها نمي هاي فكري، اين آزمايش آزمايش نده در حوزةكن عيين عوامل تعيين ت

  .)Wilkes, 1988( اعتماد قرار بگيرند
، در انـد  هـا جايگـاه معرفتـي قائـل     فيلسوفاني كه براي ايـن آزمـايش   ،از طرف ديگر

توان به دو ديدگاه عمده اشـاره  مي ،در اين ميان .ندارند خصوص تعيين اين جايگاه توافق
ها شأني ماقبل تجربـي و پيشـين قائـل     براي اين آزمايش ك طرف رابرت براون،از ي: كرد
دهد كه بـا چشـم عقـل و     هاي فكري اين اجازه را به انسان مي به اعتقاد او، آزمايش. است

او معتقد اسـت كـه    ،به عبارت ديگر. ل آيد، به كشف قوانين نايحسي ةبدون اتكا به تجرب
 ;Cf: Brown, 1991; Id, 1993; Id, 1999(تجربه فراتر روند توانند از هاي فكري ميآزمايش

Id, 2002; Id, 2004(. هـاي فكـري    معتقد است كه آزمايش 14جان نورتن ،اما از طرف ديگر
را نـوعي اسـتدلال    هـاي فكـري  او آزمـايش . تجربه گام به بيرون نهند ةتوانند از حوزنمي
، از نظـر او . استدلال ندارد ي به نتيجةكند كه ربط ي را وضع ميداند كه مفروضات خاص مي
 ,Norton, 1991; Id, 1993; Id(ي در نظر گرفت يك صورت كلّ ،توان براي اين استدلالنمي

1996; Id, 2002; Id, 2004( . ،اي كتبي كـه تـا بـه امـروز ادامـه      در مناظرههر كدام از اين دو
  .انديافته است، در جهت اثبات مدعاي خود كوشيده
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هاي تجربـي   هاي فكري نوعي مدل ذهني از داده نيز آزمايش 15ارنست ماخ از نظر 
هـاي   آزمـايش  ،از نظـر او . سـازي واقعيـت اسـت    نوعي شبيه ،كنند كه در واقع توليد مي

اي كـه در دسـت بررسـي     تـازه  ةهايي از حوز فكري كار خود را با ارائه تصاوير و نمايه
هـا و اطلاعـات    اي از همان داده هاي تازه يبترك ،اين تصاوير. رسانند است، به انجام مي

نبـرد دو تئـوري    ةهاي فكري را صـحن آزمايش 16سام اسكات. )Mach, 1976( موجودند
همواره با دو تئوري مختلـف در بـاب    ،هااو معتقد است كه اين آزمايش. داندرقيب مي

و سازگاري و گردند اي كه اين دو تئوري با هم مقايسه ميبه گونه ؛جهان درگير هستند
يكي از اين دو تئوري در آزمايش  ،ر موارددر بيشت. شوديا ناسازگاري آنان نشان داده مي

هـاي مـورد   در واقع يكي از تئـوري  ،تئوري محذوف. گرددبه طور روشني تصريح نمي
  .)Scott, 2000( قبول عامه در باب جهان است

بي و هم معرفت فلسفي علوم تجر ةهاي فكري را هم در حوز نيز آزمايش سورنسن
، شكل ضـعيف  هاي فكري او معتقد است كه آزمايش. داند بخشي مي  واجد شأن معرفت

فراينـدي در   :كنـد  گونه تعريف مـي  هاي معمولي هستند و آزمايش را اين آزمايش شدة
ايجاد تغييـر   ه وسيلةگويي به يك سؤال در مورد ارتباط ميان چندين متغير ب جهت پاسخ

آزمـايش   ،از نظر او. هاي ديگر متغير و دنبال كردن تأثير آن بر روي متغير در يك يا چند
يـابي بـه نتيجـه    مـدعي دسـت   ،فكري، آزمايشي است كه بدون استفاده از اجرا و اعمال

  .)Sorenson, 1992( است
هــا در مــورد جايگــاه معرفتــي  اخــتلاف ، دامنــةگونــه كــه ملاحظــه شــد همــان

مـورد آن   توان به سادگي در اي كه نمي به گونه ؛استهاي فكري بسيار شديد  يش آزما
بلكه  ،ت و سقم اين نظرات نيستيمما در اين مقاله به دنبال بررسي صح. قضاوت كرد

تحليلـي   ، بـه دنبـال ارائـة   هـاي فكـري   با فرض پذيرش شأن معرفت بخشي آزمايش
بدون بررسـي  توان  اما اين فرض را نمي. تر از آزمايش فكري انسان معلق هستيم دقيق

بررسـي   بـه  ،در بخش بعـدي مقالـه   ،از اين رو. شواهد و قراين مرتبط با آن پذيرفت
پردازيم تا نقشي كه فيلسوفان اسلامي  اسلامي مي هاي فكري در حوزة فلسفة آزمايش

بخشـي آزمـايش     فرض معرفـت  ،بدين وسيله. تر گردد اند، روشن براي اين ابزار قائل
  .كنيم اريخي استوار مينگاهي ت فكري را بر پاية
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  اسلامي ةآزمايش فكري در فلسف. 1-4
فيلسـوفان    مورد توجـه  ،ها آزمايش فكري به عنوان يك ابزار مستقل براي سنجش نظريه

توان مـوارد متعـددي از كـاربرد ايـن نـوع از       مي ،با اين حال. اسلامي قرار نگرفته است
فيلسوفان اسـلامي بـا مسـامحه از نـام      ،لب موارداغدر . ها را در آثار آنان يافت يشآزما

در حالي كه ميان آزمايش فكـري   ،اند ها استفاده كرده براي اشاره به اين آزمايش» برهان«
هر چند اين امكان هست كه يك آزمايش فكري . و برهان اختلافات فراواني وجود دارد

اما آزمـايش   ،يميا اثبات يك ديدگاه به كار گير در جهت رد ،را در قالب نوعي از برهان
عنصر شـهود   ،از طرف ديگر. باشد يندها ميو بالذات از سنخ رويدادها و فرآ فكري اولاً

اي كه اين مخاطـب اسـت    به گونه ؛ها نقش بسزايي به عهده دارد در اين نوع از آزمايش
به شهود نتيجـة آزمـايش   ر وضعيت توصيف شده در آزمايشكه در نهايت بايد با تصو ،

 ـ مستقل از مخاطب خود طرح مي ،ر حالي كه يك برهاند .ل آيدناي ايي شود و حتي توان
  . ستاش دارا رغم ميل باطني د را عليخو الزام مخاطب به پذيرش نتيجة

معنـاي مـورد نظـر عرفـا و      ،جـا البته بايد توجه كرد كه مقصـود از شـهود در ايـن   
 ـ     بلكه منظور حدس ؛فيلسوفان اسلامي نيست  ـهـايي اسـت كـه بـدون تفكّ ل يـا  ر و تأم

گاه از خطـر اشـتباه و خطـا      هيچ ،اين معنا از شهود. گرددآموزش براي افراد حاصل مي
 ـ   نمي ،با اين وجوداما . مصون نخواهد بود ي نفـي  توان ارزش معرفتي آن را بـه طـور كلّ

تـوان از طريـق ايجـاد فضـاي مناسـب بـراي        توانايي شهود مناسب در افراد را مي. كرد
تـوان از طريـق    فضاي مناسب براي يك آزمـايش را مـي  . ر افزايش دادآزمايش مورد نظ
 نزديكي تا حد) الف :اين دو شرط ايجاد كرداي از مفروضات همراه با  انتخاب مجموعه

 ، بايد دربارةبا اين حال. انسجام و سازگاري دروني) و ب ؛امكان به وضع و حال واقعي
  .تياط را رعايت كردارزش شهود در ارزيابي آزمايش فكري جانب اح

هـاي فكـري داشـته     سينا عنايت خاصي به آزمـايش در ميان فيلسوفان اسلامي، ابن
ديگر فيلسوفان اسلامي نيز حتي اگـر  . ها بهره برده استاست و در موارد متعددي از آن

ي در ارزش معرفتي اين قسـم از  ولي به صورت كلّ ،اند ها احتراز كردهاز به كارگيري آن
  .پردازيم ها مي ونه از اين آزمايشحال به ذكر چند نم. اند ا ترديد نكردهه آزمايش



 137  بر اساس مدل منطقي سورنسن   » معلّق در فضاانسان «تحليل ايدة 

  آزمايش موازات و مسامته. 1-4-1
 ،اين آزمـايش . اعتقاد به تناهي ابعاد است ،يكي از عقايد رايج در ميان فيلسوفان اسلامي
يكـي متنـاهي از مركـز     ،هر گـاه دو خـط  : در جهت اثبات تناهي ابعاد تقرير شده است

اين  ،اي و خط ديگر نامتناهي به موازات خط اول و مماس به سطح كره فرض كنيم هكر
موازات آن دو خط از  ،هر گاه كره را حركت دهيم. ندادو خط بالفعل با يكديگر موازي

اسـت و اگـر خـط     اول برخورد احتياج بنابراين به نقطة .شوند بيرون آمده و متقاطع مي
؛ زيرا اول برخورد در آن موجود نخواهد بود شد، نقطةبر سطح كره نامتناهي بامفروض 
. مـافوق آن خواهـد بـود    ، برخورد در نقطـة اول تماس فرض كنيم اي كه نقطة هر نقطه

اول برخورد باشد و هم نباشـد و ايـن محـال     ، هم نقطةآيد در آن خط بنابراين لازم مي
امتناهي محال اسـت  و ناز اين ر ،فرض خط نامتناهي است ، نتيجةچون اين محال .است

  ).    218-217صص، ق1405طوسي، (
توان به آزمايش فكـري سـلمّي كـه بـراي اثبـات تنـاهي ابعـاد تقريـر          همچنين مي

  ).23، ص4، جق1416 صدرالدين شيرازي،( است، اشاره كرد شده
  وضع  ةسينا و حركت در مقولابن. 1-4-2

وقـوع  قولاتي اسـت كـه   حركت، مبحث شناسايي م ةيكي از مسائل مطرح شده در حوز
أين، كم، كيـف و  سينا به وقوع حركت در چهار مقولة ابن. ممكن استها در آنحركت 

وجود نـدارد  ، حركت مستقلي بودند كه در مقولة وضعاي معتقد  عده. استمعتقد وضع 
ينا معتقد بود كـه  ساما ابن. دادند و چنين حركتي را اولاً و بالذات به مقولة أين نسبت مي

 ،او براي اثبـات ادعـاي خـود   . دهد أين رخ مي ت، در مقولة وضع مستقل از مقولةحرك
در  الرئيسشيخ). 104، صق1405سينا،  ابن(د كنذكر ميشواهدي از حركت فلك أعلي 

توان گفت حركت جسمي كه بـه دور   مي: كندخويش را چنين تقرير مي برهان »نجات«
 .ت أينـي اسـت و يـا حركـت وضـعي     يا حرك :چرخد از دو حال خارج نيست خود مي

حال فرض كنيد كه مكان محيط بر آن . چرخد مي جسمي را فرض كنيد كه به دور خود
. به حركت دوراني خود ادامه خواهد دادجسم باز هم ، در اين حالت. جسم منعدم شود

. شـود  هر حركت أيني با فرض انعـدام مكـان محـيط بـر آن ممتنـع مـي       ،از سوي ديگر
 تواند يك حركت أيني باشد و يـك حركـت وضـعي اسـت     ين حركتي نميبنابراين، چن

  17).206، ص1379سينا،  ابن(
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  سهروردي و اعتباري بودن اعداد. 1-4-3
گروهي برآنند كه اعداد  :شود ، دو نظريه دربارة اعداد يافت ميدر ميان فيلسوفان اسلامي

عداد را يـك  اي ا هو عد ؛داراي وجود خارجي هستند و در معدودات خود حضور دارند
در جهت اثبـات ايـن نظريـه كـه اعـداد امـوري        ،سهروردي. دانند امر اعتباري عقلي مي

شخصـي يـك نفـر را در    هر گاه : سازد اعتباري هستند، آزمايش فكري زير را مطرح مي
او همچنين در . كند عتبار ميرا ملاحظه و ا» دو بودن«شرق به يك نفر در غرب بيفزايد، 

هـا مواجـه    هر گاه شخصي با گروهي از انسـان : كند يش ديگري را مطرح ميآزما ادامه،
اسـاس   بـر  ،اين انتزاع. كند گردد، از ميان آنان سه، چهار و يا پنج نفر را اخذ و انتزاع مي

 ـ .)68، ص2، ج1380 سـهروردي، ( تواند تغيير كنـد  مي ،نوع نگاه فرد بيننده عبـارت  ه ب
توانـد بـه جداسـازي     مـي  ،شخصي خـويش   ديدگاه و  اساس سليقه هر انساني بر ،ديگر

  .گروهي از اين افراد در ذهن خود بپردازد
  برهان تطبيق در باب ابطال تسلسل. 1-4-4

ايـن برهـان بـدين    . ابطال تسلسل است مشهور در بابهاي برهان تطبيق يكي از برهان
آنگـاه از  . تنامتناهي اس ،كه از يك جهتشود فرض مياي  سلسله: گردد گونه تقرير مي
 سلسلة حاصل شده را بـر سلسـلة  . كنيم مقداري متناهي كم مي به ،سلسله جهت متناهي

يا تسـاوي يـا    ،ثانويه به حصر عقلي نسبت سلسلة اوليه به سلسلة. دهيم وليه تطبيق ميا
. گـردد  لـف مـي  سـبب تنـاقض و خ   ،ها هر كدام از اين حالت. زيادت و يا نقصان است

  ).450-451صص، 2، ج1384سبزواري، ( امتناهي باطل استن بنابراين فرض سلسلة
اي از  تـوان نمونـه   الوف در باب ابطال تسلسـل را نيـز مـي    همچنين برهان آحاد و

  ).129-130صص ،2، ج1371تفتازاني، : نك( هاي فكري دانست آزمايش
ها  هاي فكري كه سبب تمايز اين نوع از استدلال وجه مشترك تمامي اين آزمايش

. هاي فكري است گردد، وجود نوعي حركت ذهني در آزمايش هاي عادي مي اناز بره
 ـ. هاي فكري را بايـد از سـنخ رويـدادها و فراينـدها دانسـت      آزمايش ،از همين رو ه ب
، در طي يـك  هاي انجام شده در علوم تجربي گونه كه در آزمايش همان ،عبارت ديگر

ثير ايـن تغييـر بـر    و سـپس تـأ  شـوند   يند، يك يا چند متغير تجربي تغيير داده مـي فرآ
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گردد، در يك آزمايش فكري نيز شخص با ايجاد تغيير  ميگيري  ديگر اندازه هاي متغير
ثير ايـن تغييـر را در عناصـر ديگـر حـدس      أدر بعضي از عناصر مفروض در ذهن، ت ـ

مفـروض   موازات و مسامته، عمـل چـرخش كـرة    در آزمايش ،عنوان مثاله ب. زند مي
وضـع، حركـت    در آزمايش اثبات حركت در مقولـة  شود و انجام مي توسط ذهن فرد

در . گيرد دوراني جسم با وجود حذف مكان محيط بر آن، در ذهن شخص صورت مي
ينـد  در غرب به انساني در شرق و يا فرآيند افزودن انساني نيز فرآ آزمايش سهروردي

ر ذهن شـخص واقـع   فاعل شناسا، د انتخاب سه يا چهار نفر از ميان يك گروه توسط
اوليـه و   جداسـازي مقـداري متنـاهي از سلسـلة    در برهان تطبيق نيـز عمـل   . شودمي

گردد ايـن برهـان را    همچنين تطبيق ميان دو سلسله، حركتي ذهني است كه سبب مي
  .   اي از آزمايش فكري دانست بتوان نمونه
ت فلسـفي  هاي فكري در سـن  زمايشبه كارگيري آ ،شود گونه كه ملاحظه مي همان

گشـاي  هـا راه  اين آزمايش ،امري غريب و غير عادي نبوده است و در موارد متعدديما، 
، توان ادعا كرد كه فيلسـوفان اسـلامي   مي ،از اين رو. اند مشكلات بغرنج فلسفي ما بوده

  .اند هاي فكري را پذيرفته معرفت بخشي آزمايش
  مدل صوري سورنسن. 2

هـا در جهـت   يك استدلال مطرح شوند تا بتوان از آن در قالب بايد هاي فكري  آزمايش
اند تـا   اي از فيلسوفان تحليلي كوشيده در اين ميان، عده. يك نظريه بهره برد اثبات يا رد

به ، از همين رو .هاي فكري ارائه دهند آزمايش وب استدلالي واحدي را براي همةچارچ
  . اند ي آوردهي صوري براي بيان زباني اين چارچوب رويها طرح مدل

هـا   اي پارادوكسيكال از گـزاره  هاي فكري را در قالب مجموعه سورنسن آزمايش
نـد  ابه تنهايي قابـل قبـول   ،ها اي كه هر يك از اين گزاره؛ به گونهكند ميندي بصورت

 pشخصي كه آزمايش فكري را براي اثبات گزاره اي ماننـد  . ولي مجموعاً ناسازگارند
ي از اعضـاي ايـن   را بـه عنـوان يك ـ  ) p∽يعنـي  (مزبـور   ض گزارة، نقيگيردبه كار مي

و  p∽در پي اثبات كذب  ،هاي ديگرگيرد و با دفاع از صدق گزارهمجموعه در نظر مي
  . است pاثبات صدق  ،در نتيجه
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ل كه الگوي او. كندها ارائه مي ي براي اين پارادوكسكلّ) مدل(سورنسن دو الگوي 
  :به شرح زير است ،نامدمي 18»تگر ضرور ابطال«وي آن را 

(i) S 
(ii) S ⊃  I  
(iii) ( I & C )           W 
(iv) ∼ ◊ W 
(v)  ◊ C 

) عام(ر امكان گبيان ◊و علامت  ؛گر ضرورت منطقيبيان □علامت  ،در الگوي بالا
كـه   اي اسـت  گـزاره  S. شرطي خلاف واقـع اسـت   ةنشان □  →همچنين. منطقي است

به بيـاني  . (آن است فكري مورد نظر در پي رد  آورد و آزمايش بحث را فراهم مي 19منبع
تعاريف، (شامل تزهاي معناشناختي  S). است p∽معادل با همان  Sكه در بالا اشاره شد، 

اي در بـاب  زهايي در باب آزمون پذيري، دعاوي، ت...)ترادف واژگان و  اتي دربارةاظهار
اي هاي حقوقي، توصيفاتي درباره ميل و قصد، و سرانجام دسته ر، گزارهمحتمل بودن امو
  .باشدميشده در قالب يك نظريه  از اين امور ياد
سورنسن اين گزارة شرطي . طي استشر گر قضيةنشان ⊂علامت  ،دوم ةدر گزار

از لـوازم و نتـايج    I21 ةدر ايـن عبـارت، گـزار   . نامـد مي 20»ضرورت استخراج كنندة«را 
  .است Sضروري 

عبارت سوم حاوي يـك  . محتواي آزمايش فكري است ةنمايند C22در عبارت سوم، 
  كند اگر است كه بيان مي 23شرطي خلاف واقع ةگزار I وC بودند، آنگـاه  هر دو صادق مي

W24 شد واقع مي .W همـان   .عجيب و غير عـادي اسـت   ، نشانة يك نتيجةدر اين عبارت
  .استفاده مي كند  →�از نماد  ،سورنسن در عبارت سوم ،شودملاحظه مي گونه كه

بـودن    ممكن گر نااين عبارت بيان. گر نفي استنشان ~علامت  ،در عبارت چهارم
W ِسوم است شرطي خلاف واقع در گزارة يعني همان تالي عجيب و غريب.  

پـذير و   انامـري امك ـ  ،دارد كـه محتـواي آزمـايش فكـري     عبارت پـنجم بيـان مـي   
  .الحصول است ممكن

 ،عبارت دوم است كه در قالب عبارات منطـق موجهـات   ،اين مدل ةصفت مشخص
  .باشد گر يك وضع و حالت ضروري ميبيان

توانند همگي با هـم درسـت باشـند، لااقـل      نمي ،فوق ةگان  از آنجا كه عبارات پنج
شد، زمـاني كـه يـك آزمـايش     همان گونه كه پيشتر اشاره . كرد ها را بايد رديكي از آن
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. گـردد  استفاده مـي  S ، قاعدتاً از آن براي ابطال گزارةشود فكري در اين قالب مطرح مي
يش به عبارت ديگر، براي رفع ناسازگاري ميان پنج عضـو ايـن مجموعـه، طـراح آزمـا     

اسـت و   Sاول يعني  هاي دوم تا پنجم، مدعي كذب گزارةفكري با دفاع از صدق گزاره
در طـرف مقابـل،   . گـردد ، ثابـت مـي  ، نقيض آن كه مطلوب وي است Sت كذب با اثبا
صـادق   Sبايد نشـان دهنـد كـه    مي» گر ضرورتابطال«دان آزمايش فكري با الگوي ناق

  25.است و به جاي آن، يكي از اعضاي ديگر اين مجموعه كاذب است
بـه جـاي    ،هاي فكري نيز منبع بحـث  از نظر سورنسن، در تعداد اندكي از آزمايش

در ايـن گونـه از   . شـود  با لوازم امكاني خـود مـرتبط مـي    ،ارتباط با لوازم ضروري خود
گـر   ابطال« بايد از مدل دوم ارائه شده توسط سورنسن بهره برد كه  ،هاي فكري آزمايش

   27.نام دارد 26»امكان عام
قابـل  » گـر ضـرورت  ابطال«هاي فكري كه در الگوي اي از آزمايشبراي ذكر نمونه

آزمـايش فكـري گتيـه    . رفـت  28توان سراغ آزمايش فكري گتيه، ميندبندي هستصورت
اين ادعا مطرح شده بود كه معرفت براي رد، ه استهمان باور صادق موج.  

انـد و تنهـا    فرض كنيد جان و اسميت براي استخدام در شركت معيني كانديدا شده
از زبـان مـدير شـركت شـنيده      اسميت. ها در نهايت استخدام خواهد شديك نفر از آن

او در ملاقات بـا جـان    ،از طرف ديگر. دست خواهد آورده است كه جان اين شغل را ب
بنـابراين او بـه يـك بـاور     . سـكه دارد  10 هاي خود متوجه شده است كه جان در جيب

ه دست پيدا كرده استموج:  
  .آورد دست خواهده دارد، شغل را ب هاي خود سكه در جيب 10مردي كه ) الف

 ـ خلاف آنچه حال فرض كنيد بر ه مدير شركت گفته است، در نهايت اسميت شغل را ب
 هـاي  سـكه در جيـب   10اين اتفاق درست در زمـاني روي داده اسـت كـه    . دست آورد

 رپـس بايـد گفـت كـه بـاو     . صادق خواهد بود) الف( بنابراين جملة. اسميت بوده است
و در نتيجه، بر حسب تعريـف، اسـميت    ه استيك باور صادق موج ،)الف(اسميت به 

صورت كاملاً تصادفي به ايـن  ه ولي بايد اذعان كرد كه اسميت ب. معرفت دارد) الف(به 
تـوان امـري    معرفـت را نمـي   ،در حالي كـه بـي ترديـد    ؛ه رسيده استباور صادق موج

. جاهـل اسـت  ) الـف (اسميت در واقع نسـبت بـه    ،از اين رو. تصادفي و اتفاقي دانست
  .  ه دانستتوان معرفت را باور صادق موج ابراين نميبن
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صـورت ذيـل   ه ب ،»گر ضرورتابطال«توان در مدل  فكري را مي  حال اين آزمايش
  :بازنويسي كرد

 29.عرفت عبارت است از باور صادق موجهم -1
اگر فـردي داراي بـاور    ، ضرورتاًدر آن صورت ،ه باشدگر معرفت باور صادق موجا -2

ه به صادق موجp آنگاه او به  ،باشدp معرفت دارد. 
بـاور صـادق موجـه دارنـد داراي معرفـت بـه آن باشـند و          pكساني كه به اگر همة -3

اساس دلايل نادرست بـاور صـادقي داشـته باشـد، آنگـاه       اسميت به نحو موجه ولي بر
  .معرفت دارد) الف(اسميت بر حسب تصادف به 

  .دف غير ممكن استه چيزي بر حسب تصاعرفت داشتن بم -4
اساس دلايـل نادرسـت،    براي اسميت اين امكان وجود دارد كه به نحو موجه اما بر -5

 . باور صادقي داشته باشد
اند كـه   نتيجه رسيده در مواجهه با اين آزمايش فكري به اين ،ر فيلسوفان تحليليبيشت
از همـين  . نظر گرفـت  را فاقد اعتبار در ،يعني تعريف معرفت ،اول اين آزمايش بايد گزارة

  .)Sorensen, 1992, pp.136-137( اند تعريف جديدي براي معرفت ارائه دهند رو سعي كرده
 قتحليل آزمايش فكري انسان معلّ. 3

شـرايط موجـود   . هاي فكري دانست كاملي از آزمايش ةتوان نمون انسان معلق را مي ةايد
براي  ،ممكن نيست و همين مقدارقابل تجربه است ولي نا هر چند غير ،در اين آزمايش

  ، بر طبـق گـزارة پـنجم در مـدل    طور كه ملاحظه شد همان. تأييد كارايي آن كافي است
د كـه ايـن   نالحصول باش پذير و ممكن ، محتويات آزمايش بايد امكان»گر ضرورتابطال«

  30.در مورد آزمايش انسان معلق مورد تأييد است ،مسئله
اي اسـت    اساس مدل سورنسن، يافتن نظريـه  يش برگام نخست در تحليل اين آزما

بايـد   ،به عبـارت ديگـر  . گيرد يا اثبات قرار مي موجب اين آزمايش، در معرض رده كه ب
  بحث يا همان گزارةر ابتدا منبع د Sسينا يك بار در ابتـداي كتـاب    ابن. را مشخص كرد

 ـ«در فصل و  »شفا«نفس  بـه تشـريح   » نفسفي إثبات النفس و تحديدها من حيث هي ال
بيان آزمـايش، هـدف خـود را از طـرح آن،     قبل از  ،او 31.پردازد آزمايش انسان معلق مي

از مخاطـب   ،تشـريح آزمـايش  بعـد از   الـرئيس شـيخ . كند اعلام مي 32اثبات وجود نفس
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كند؟ او سپس ادامـه  ق وجود خود را اثبات نميپرسد كه آيا در اين حالت، انسان معلّ مي
اي او وجود هيچ يك از اعضاي ظـاهري و بـاطني انسـان بـر     ،ن حالتدهد كه در ايمي

پـس ذات   .شود است، غير از آنچه اثبات نميشوداثبات مي ثابت نگرديده است و آنچه
 الرئيسهدف اصلي شيخ رسدبنابراين، به نظر مي. باشديش ميانسان غير از بدن و اعضا

 ةمسئلبه  ،وجود نفس است كه در آن ، اثبات»شفا«از طرح اين آزمايش در ابتداي نفس 
  ).26، ص1375سينا،  ابن(كند يز اشاره ميتجرد نفس ن
ي انسـان معلـق را   آزمـايش فكـر  ، »شـفا «بار ديگر در اواخر كتاب نفس  الرئيسشيخ
سينا بعد از بيان آزمايش در اين موضع، در تشريح مقصود خود از طـرح  ابن. كند طرح مي

اعضـايش   خود علم دارد در حالي كـه از همـة  انسان به  ،ن حالتكه در ايكند بيان مي ،آن
اي  و اعضاي بدن در حقيقت جـز ماننـد جامـه    ؛و معلوم غير از مجهول است ؛غافل است

ي از مـا بـه شـمار    شان به ما، نـزد مـا همچـون اجزاي ـ    گينيست كه به سبب دوام و وابست
مـان  سـينا نفـس را ه  ابـن  .باشـد اعضاي انسان  تواند مجموعةبنابراين نفس نمي. درون مي

كنـد كـه اگـر نفـس      يو استدلال م ؛كنيم اشاره مي به آن» من« داند كه ما با كلمة چيزي مي
، همان آگـاهي مـن بـه    »من«پس بايد آگاهي من به  ،باشد –قلب يا مغز  - عضوي از بدن 
و ا. تواند هم معلـوم باشـد و هـم مجهـول     زيرا چيزي از جهتي يگانه، نمي آن عضو باشد؛

» مـن « ،به همين دليل. باشد مجهول است مي دارد كه آنچه معلوم است غير از آنچه بيان مي
آزمايش مذكور بـراي مـن    كه معلوم من است غير از اعضا و جوارح بدن من است كه در

با طرح ايـن آزمـايش در ايـن بخـش از      الرئيسآيد كه شيخبنابراين به نظر مي. اندمجهول
  ).348، ص1375سينا،  ابن(د نفس است اثبات تجرّ در پي »شفا«كتاب 
در . پـردازد  تشريح اين آزمايش مـي نيز به  »و تنبيهات اشارات«در كتاب  الرئيسشيخ 

كند كـه  ) متوه(ر خواهد شرايطي را تصو از مخاطب خود ميسينا ابن ،اين آزمايش فكري
د كه هـيچ  وضعيتي قرار داربه صورت انساني با عقل و بدن سالم آفريده شده است اما در 

كنـد و  يزي از اعضاي بدنش را مشاهده نميد؛ چشم او چنكنيك از حواسش فعاليت نمي
اي در هوا معلق است به نحوي كه ، بلكه براي لحظهكنداش چيزي را لمس نميقوة لامسه

امـور   ، هر چند از همةدر اين وضعيت. كندنمي شيئي خارج از بدن خود را نيز حسهيچ 
  ).292، صق1403سينا،  ابن( يابيمخود را مي) نفس(، اما خود را و ذات يمهست غافل
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چه چيـزي   ه وسيلةب ،در چنين وضعيتي: پرسد در ادامه از مخاطب مي الرئيسشيخ
ت مـدركِ  كني و مدركِ ذات تو چيست؟ او سپس به بررسي هوي ذات خود را درك مي

 ،گـذارد  و در نهايـت  دراك را بـه بحـث مـي   پردازد و وجود واسطه در اين نحو از ا مي
واسـطه ذات   گيرد كه مدركِ نفس، خود نفس است كـه در تمـام حـالات، بـي     نتيجه مي

بـا اسـتفاده از ايـن آزمـايش، در پـي       الرئيسشيخ ،بدين ترتيب .كند خويش را درك مي
  .آيد اثبات حضوري بودن علم به خود برمي

  تواني بفهمـي كـه دريافـت    ا ميدهد كه آي امه ميسخن خود را با اين سؤال اد سيناابن
كند  انسان خودش را درك مي ،كه در فرض مذكورتو چيست؟ سپس او با اشاره به اين شدة

انسان  رد كه دريافتةدا مي  در حالي كه از تمام اعضاي ظاهري و باطني خود غافل است، بيان
). 294- 295ص، ص ـق1403سينا،  ابن(بدن انسان نيست  يك از اعضاي  در اين حالت، هيچ

با اسـتفاده از آزمـايش انسـان     الرئيسشيخ ،»اشارات«توان گفت كه در كتاب  از اين رو، مي
  .و تجرد نفس ؛حضوري بودن علم به خود :است به دنبال اثبات دو امر ،معلق

در پي اثبات  ح آزمايش مذكور در كتب مختلف خود،با طر الرئيسبنابراين، شيخ
. ودن علـم بـه خـود   د نفس و حضوري باثبات وجود نفس، تجرّ :مده استآسه امر بر

مـذكور، ابطـال ايـن    آزمـايش   اي انتخاب كرد كه نتيجـة  به گونهرا  S حال بايد گزارة
 ؛»نفس است انسان فاقد« ةگزار ،اثبات وجود نفس ةمسئلتوان در باب مي. گزاره باشد
 ةمسـئل و در مـورد   33؛»بدن استنفس بخشي از « ةگزار ،تجرد نفس ةمسئلو در باب 

حضـوري   (=علم انسان به خود حصـولي اسـت   « ةگزار ،حضوري بودن علم به خود
گـر  اما از ميان دو مـدل پيشـنهادي سورنسـن، مـدل ابطـال     . را پيشنهاد داد 34»)نيست

بنـدي ايـن   رسد صـورت ه نظر ميب. ضرورت براي آزمايش انسان معلق مناسب است
حال با توجه بـه هـر يـك از     .گر امكان غير ممكن باشدالاساس مدل ابط آزمايش بر

بندي آزمايش انسان معلق  به صورت ،گر ضرورتو مدل ابطال Sهاي پيشنهادي  گزاره
  ةشايان ذكر است كه گزار. پردازيم مي Cقاعـدتاً بايـد شـامل تمـام      ،مربـوط   در مدل
و جلوگيري از تطويل د ولي ما براي ايجاد اختصار ويات آزمايش انسان معلق گردمحت

به ذكر بخشي از محتواي آزمايش مذكور كه در آن  ،در هر مدل Cها، در اظهار  عبارت
  .كنيمگيرد، بسنده مي استفاده قرار مي مدل مورد
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به نحوي كه به كار اثبـات تجـرد نفـس     ،توان براي آزمايش فكري انسان معلقمي
  :مدل زير را پيشنهاد داد ،بيايد

  .بدن يا تمام بدن است نفس بخشي از) 1
آنگاه ضرورتاً انسان در هنگـام غفلـت از    ،ا تمام بدن باشداگر نفس بخشي از بدن ي) 2

  .بدن، از نفس خويش نيز غافل است
 ـ ،اگر انسان در هنگام غفلت از بدن) 3 ق در از نفس خويش نيز غافل باشد و انسان معلّ

  .نفس خود علم نداردفضا از بدن خويش غافل باشد، آنگاه انسان معلق به 
  .ممكن است كه انسان معلق در فضا به نفس خود علم نداشته باشد غير) 4
 .اي كه از بدن خويش غافل باشد، به گونهاين ممكن است كه انسان در فضا معلق گردد) 5

در فرضي كه هدف آن اثبات حضوري بودن  ،همچنين، آزمايش فكري انسان معلق
  :بندي استدر مدل زير قابل صورت ،علم انسان به نفس خود باشد

  .علم انسان به نفس خود حصولي است) 1
آنگاه ضرورتاً انسان با وساطت صـورت   ،اگر علم انسان به نفس خود حصولي باشد) 2

  .يابد ادراكي به نفس خود علم مي
يابد و انسان معلـق در فضـا    اگر انسان با وساطت صورت ادراكي به نفس خود علم ) 3

  .ت ادراكي باشد، آنگاه انسان معلق به نفس خود علم نداردفاقد صور
  .ممكن است كه انسان معلق به نفس خود علم نداشته باشد غير) 4
  .اي كه فاقد صورت ادراكي باشد، به گونهاين ممكن است كه انسان در فضا معلق گردد) 5

ر جهت اثبات بندي آزمايش مذكور د توان به صورت نمي ،اما با استفاده از اين مدل
تنهـا   .اي اشـاره كنـيم   لازم است به نكته قبل از بيان دليل اين امر،. وجود نفس پرداخت

توان به اثبات وجود يك امر همت گمـارد كـه قبـل از آن، تعريفـي هـر چنـد        زماني مي
توان به اثبات امري  چگونه مي ،در غير اين صورت. ي از آن ارائه شده باشدمجمل و كلّ

از اثبـات   در اين آزمـايش نيـز قبـل   . لفظ چيزي از آن در اختيار نيست پرداخت كه جز
، همانند مغايرت آن با بدن، بايد تعريفي هر چند اجمـالي  وجود نفس و خصوصيات آن

سينا صراحتاً به اين تعريف اشاره نكرده است ولي با استفاده  هر چند ابن. از آن ارائه داد
 ـ  سينا، ميآثار گوناگون ابن از نحوي تقرير آزمايش انسان معلق در كـار  ه توان تعريـف ب
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» مـن «نفس همان چيزي است كه ما با لفـظ  « :ين آزمايش را بدين گونه بيان كرددر ارفته 
فس است كـه آزمـايش مـذكور    ن ين تعريف، تعريفي اوليه و مجملا. »كنيم به آن اشاره مي

گر ضـرورت كـه   مدل ابطال دوم ين تعريف، گزارةبا توجه به ا. آن طرح شده است بر پاية
اگـر  «: به اين صورت طرح خواهـد شـد   ،باشد مي S گر نتيجة ضروري گزارةدر واقع بيان

سـوم مـدل     در گـزارة . »ه خـود علـم نخواهـد داشـت    انسان داراي نفس نباشد، ضرورتاً ب
معقول را بـه بـار   نـا اي  مذكور، اين نتيجه بايد با محتويات آزمايش تركيب شـود و گـزاره  

معقول است و قابليت تركيب با آزمايش مـذكور  ر حالي كه خود اين نتيجه امري ناد. آورد
فـرض از نفـس     جا به عنوان پـيش بايد گفت تعريفي كه در اين ،به عبارت ديگر. را ندارد

تـوان   بنابراين ديگر نمي .ارائه شد، خود حاوي اين نتيجه است كه انسان به خود علم دارد
مصـادره بـه    ،زيـرا در ايـن صـورت    ؛جود نفس را نتيجـه گرفـت  با كمك علم به خود، و

بديهي اسـت و  با توجه به اين تعريف، وجود نفس  ،از طرف ديگر. افتدمطلوب اتفاق مي
  . خود به معناي اثبات وجود نفس است ،»من« نياز به اثبات ندارد؛ زيرا استفادة ما از واژة

هـاي   هـر يـك از ايـن مـدل    . پـردازيم  حال به بررسي دو مدل پيشنهادي فوق مـي 
 S ةمطلوب ما را به بار خواهنـد آورد كـه بـه ابطـال گـزار      ةدر صورتي نتيج ،پيشنهادي

ديگـر در هـر    طال خواهد شد كه صدق چهار گزارةنيز در صورتي اب S ةگزار. نجامندبي
  . مدل آشكار شود

سـوم   ةرباشد و گزا مي S ةضروري گزار ةگر نتيجهاي فوق بيان دوم در مدل ةگزار
بـه نظـر   . و آزمـايش فكـري اسـت    S ةضروري گزار ةنيز برآيند حاصل از تركيب نتيج

پنجم نيز بر شرايط امكاني آزمايش  ةگزار. رسد كه اين دو گزاره مورد اشكال باشند نمي
از آنجا كه هيچ يك از شرايط مذكور در آزمـايش انسـان معلـق    . گذارد فكري صحه مي

چهـارم از   ةاما گزار. تواند مورد اعتراض قرار گيرد يز نميپس اين گزاره ن ،محال نيست
 ةبنابراين براي حصول نتيج ـ. تواند مورد انكار قرار گيرد خطر ابطال مصون نيست و مي
چهـارم نخـواهيم    ةاي جـز اثبـات گـزار    باشد، چاره مي S ةمطلوب كه همان ابطال گزار

  .شرايطي داراي علم به خود است بايد نشان داد كه انسان در هر ،به عبارت بهتر. داشت
 هاي آزمايش فكري است  فرض جزء پيش ،چهارم ةت گزاربايد توجه كرد كه صح
تـوان از   تنهـا در صـورتي مـي   . توان آن را از خود آزمايش فكـري اسـتنتاج كـرد     و نمي
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بودن علم به خود را نتيجه گرفت كه بتوان نقـيض آن را در    آزمايش انسان معلق، دائمي
جـا  اثبات وجود نفس، در اين ةمسئلرسد همانند  اما به نظر مي. قرار داد S ةاه گزارجايگ

توان وجود علم  حتي با استفاده از اين مدل نمي. توان مدل مناسبي را پيشنهاد داد نيز نمي
خـود  ه بلكه بهترين راه براي اثبات وجود علم ب. خود در انسان معلق را نتيجه گرفته ب

سينا نيز از ايـن  ابن رسد به نظر مي. خود استاثبات دائمي بودن علم به در انسان معلق، 
  .آزمايش فكري اشاره كرده است ةبه عنوان مقدم ،غافل نبوده و به اين موضوع مسئله

، از مخاطـب خـويش   »اشـارات «سينا قبل از بيان آزمايش انسان معلق در كتاب ابن
حالت تندرستي و كسالت، خواب يا خواهد كه خود را در حالات گوناگون همچون  مي

انسان به خويشـتن   ،شود كه در تمام اين حالاتوي سپس يادآور مي. مستي تصور كند
دليلـي   اي اثبات ايـن ادعـاي خـود   رالرئيس بالبته شيخ. علم دارد و از خود غافل نيست

  ).292، صق1403سينا،  ابن( پندارد آورد و پذيرش آن را امري بديهي مي نمي
بـا  (توان متذكر شـد كـه    مي ،از اين عبارت طوسي ه به تفسير خواجه نصيربا توج

انسـان از جهـت   ) بـاطني توجه به انحصار حواس انسان در حواس ظـاهري و حـواس   
تمـام حـواس بـه     -1 :بر حصر عقلي از چهار حالت خـارج نيسـت   بنا فعاليت حواس،
بـاطني مختـل شـده     حواس ظاهري به درستي كار كنند و حـواس  -2. درستي كار كنند

 -4. و حواس ظـاهري مختـل شـده باشـند    حواس باطني به درستي كار كنند  -3. باشند
  . حواس باطني و ظاهري هر دو مختل شده باشند

 ؛توان به حالت چهارم تحويل بـرد  در ميان اين حالات چهارگانه، حالت دوم را مي
اخـتلال در حـواس    زيرا حواس باطني واسطه براي ادراك حواس ظاهري هسـتند و بـا  

بـا توجـه بـه     ،عبارت ديگره ب .اي از ادراك نخواهند برد باطني، حواس ظاهري نيز بهره
، صور ادراكيِ حواس ظاهري در حس مشـترك  سينا و تفسير خواجة طوسيسخنان ابن
بنابراين با اختلال در حس مشترك، ادراك در حواس ظاهري نيز مختل  .گردنددرك مي

بـا بيـان حـالات     الـرئيس شـيخ . )142-143صص ـ ،ق1403ازي، ر طوسـي و ( گرددمي
تندرستي، خواب و مستي به اين سه حالت اشاره كرده است و بر وجود خودآگـاهي در  

اي از حالـت   اي از حالـت اول، خـواب نمونـه    تندرستي نمونه. هر سه حالت تأكيد دارد
به وجود علم بـه   سالرئيبدين ترتيب شيخ. اي از حالت چهارم است سوم و مستي نمونه
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حال با توجـه بـه وجـود حصـر عقلـي در      . گذارد شرايط ممكن صحه مي خود در همة
ديگري از يكـي از   سان معلق در فضا نيز بايد نمونةحالات ادراكي ذكر شده، وضعيت ان

توان  شرايط ادراكي را مي و حكم به وجود خودآگاهي در همة گانه باشد اين حالات سه
طوسـي  شايد به همين دليل است كه خواجه نصـير  . ق نيز تعميم دادبه حالت انسان معل

ادراك در حالات تندرسـتي، خـواب و مسـتي، از آزمـايش انسـان       مسئلةپس از تحليل 
كنـد  مورد بحث ياد مـي  مسئلةت در معلق تنها به عنوان ابزاري در جهت افزايش شفافي 

  ).122، صق1403طوسي و رازي، (
اثبات دائمـي   ةا ممكن است محل اشكال قرار گيرد، نحوجمهمي كه در اين ةمسئل

دليلـي   ،شـمارد و از ايـن رو   سينا اين موضوع را بديهي مـي  ابن. بودن علم به خود است
بـديهي   مسـئله الدين رازي معتقد است كـه ايـن   اما قطب. دهد اثبات آن ارائه نميبراي 

، ق1403سـينا،   ابـن (جسـت   بـه دليـل و برهـان توسـل     ،نيست و بايد بـراي اثبـات آن  
  ).، پاورقي293-295صص
 گيري نتيجه

در قالـب   ،بلكـه ايـن ايـده    ؛تـوان برهـاني ارسـطويي دانسـت     انسـان معلـق را نمـي    ةايد
هاي فكـري   بخشي آزمايش  توانايي معرفت. هاي فكري قابل تبيين و تحليل است آزمايش

هـايي از   ا نيز نمونـه در سنت فلسفي م. همواره مورد اختلاف فيلسوفان تحليلي بوده است
هاي فكري را  فيلسوفان اسلامي با آزمايش نحوة مواجهة. خورد ها به چشم مي آزمايشاين 
  .دانستعرفت بخشي آزمايش فكري از جانب ايشان توان دليلي بر پذيرش م مي

وجـود   :آيد برمي مسئلهدر پي اثبات سه  ،با استفاده از آزمايش انسان معلق سيناابن
اسـاس مـدل    اثبـات وجـود نفـس بـر    . فس و حضوري بودن علم به خودنفس، تجرد ن

ديگـر نيـز    مسـئلة جهت اثبات دو . سورنسن و از مجراي اين آزمايش غير ممكن است
بودن علم   ترين اين مفروضات، پذيرش دائمييكي از مهم. هايي است فرض نياز به پيش
نياز از اثبات معرفـي   ديهي و بيفرض، آن را ب سينا با اشاره به اين پيش ابن. به خود است

لازم بـه ذكـر   . دكن ـ داهت اين موضوع اشكال وارد مـي الدين رازي به ب اما قطب. كند مي
  .توان از آزمايش انسان معلق در جهت اثبات اين موضوع سود جست است كه نمي
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بخشـي    معرفـت  تواند جنبة نسان معلق هر چند ميمدل سورنسن، آزمايش ا بر پاية
پنداشـت، آن را امـري    سـينا مـي   گونه كـه ابـن   توان آن ظ كند ولي ديگر نميخود را حف

هـايي كـه    فرض وجود پيش. حداكثري برد معجزه پنداشت و از آن بهرة شبه بخش وشفا
گيري از ايـن آزمـايش    هاي زيادي را براي بهرهبه سادگي قابل اثبات نيستند، محدوديت

گيـري از ايـن    قش مخاطـب در رونـد بهـره   همچنين در قالب اين مدل، ن. كند ايجاد مي
تـا حـد امكـان بـه واقعيـت       ،رسد و شهودهاي مورد نيـاز در آن  آزمايش به حداقل مي

  . دنشو نزديك مي

  هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thought experiment 
2. Roy Sorensen 
3. Robert Brown 
4. Tamar Szabo Gendler 
5. Wittgenstein 
6. Hilary Putnam 
7. Twin earth 
8. Nicholas Rescher 
9. Explanatory Thought Experiment 
10. Refutatory Thought Experiment 
11. Richard Gale 
12. Soren Haggqvist 
13. Kathleen Wilkes 
14. John Norton 
15. Ernst Mach 
16. Sam Scott 

شايان ذكر است كه اين آزمايش، بر اساس تعريف مكان به نهايت سطح جسم حاوي شيء . 17
  .گيردشكل مي

18. Necessity Refuter 
19. Source 
20. Necessity Extractor 
21. Implications 
22. Content of the Thought Experiment 
23. Counterfactual 
24. Weird 

گـر  ابطـال «نقد آزمـايش فكـري بـا الگـوي     هاي ممكن براي سورنسن، به تفصيل از شيوه. 25
 مثال، ممكن است ادعـا براي . كندنشان دادن كذب ساير اعضا بحث مي از طريق» ضرورت

تواننـد  همچنين ناقدان مي. شودنتيجه نمي Sاز  Iدوم باطل است و ضرورت  شود كه گزارة
يـا بـا دفـاع از     ؛سوم باشـند  ذب شرطي خلاف واقع مندرج در گزارةبه دنبال نشان دادن ك

جم ي كنند؛ يا حتي به ابطال گزارة پندارچهارم جانب ، از كذب گزارةWمعقوليت و امكانِ 
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بـراي تفصـيل   . امري ناممكن اسـت  ،شان دهند كه محتواي آزمايش فكريو ن ؛آورندي رو

  .)Sorensen, 1992,pp. 136-152(: نك ،اين بحث
26. Possibility Refuter 

  :تري از پارادوكس اول دانست توان صورت ضعيف ساختار اين پارادوكس را مي. 27
(i) S 
(ii) S ⊃  I 
(iii) ( I & C )  → W 
(iv) ∼ ◊ W 
(v) ◊ I ⊃ ◊ ( I & C ) 

ايـن مـدل را بايـد در     ةاما صـفت مميـز  . فوق همانند مدل اول است ةسه گزاره از مجموع
كنـد و   را استخراج مي Sة نتايج و لوازم امكاني گزار ، اين گزاره. جو كردودوم جست ةگزار

. ناميده است )possibility extractor(» امكان ةدكنن  استخراج« از همين رو، سورنسن آن را 
دوم استخراج شده  ةاي كه امكان آن در گزاريعني گزاره( Iدارد كه  عبارت پنجم نيز بيان مي

  .سازگار باشد Cت كه با محتواي آزمايش فكري يعني در صورتي صادق اس) است
28. Gettier 

يعني تعريف سه  ؛واقع يك تعريف است در ،جادر اين Sهمان گونه كه ملاحظه مي شود، . ٢٩
 .»هباور صادق موج«جزئي معرفت به 

اي پنجم، بايد محتويات آزمايش با گزاره ةنيز، طبق گزار» گر امكان عامابطال«در مورد مدل . ٣٠
يعني موقعيت ممكني باشد  ؛دوم مجموعه استخراج شد سازگار باشد ةكه امكان آن در گزار

هـاي سورنسـن،    اساس مدل بنابراين بايد گفت كه بر. صادق باشندهر دو  Cو  Iكه در آن 
پـذيري   ها كافي است و نيازي به تجربهپذيري محتويات آزمايش براي به كارگيري آن امكان

 ها نخواهد بود  آن
إثبات وجود النفس و يجب أن نشير فى هذا الموضع إلى «: چنين است الرئيسعبارت شيخ. ٣١

 ملاحظـة علـى   ةالموقع عند من له قو ةشديد ةسبيل التنبيه و التذكير إشار إثباتا على التي لنا
يجب أن : فنقول. الحق نفسه من غير احتياج إلى تثقيفه و قرع عصاه و صرفه عن المغلطات

الخارجـات،   ةو خلق كاملا، لكنه حجب بصره عن مشاهد دفعةيتوهم الواحد منا كأنه خلق 
ا لا يصدمه فيه قـوام الهـواء صـدما مـا يحـوج إلـى أن       و خلق يهوى فى هواء أو خلاء هوي

يحس، و فرّق بين أعضائه فلم تتلاق و لم تتماس، ثم يتأمل أنه هل يثبت وجـود ذاتـه و لا   
يشك فى إثباته لذاته موجودا و لا يثبت مع ذلك طرفا من أعضائه و لا باطنا من أحشـائه و  

ج، بل كان يثبت ذاته و لا يثبت لها طولا و لا لا قلبا و لا دماغا و لا شيئا من الأشياء من خار
أن يتخيل يدا أو عضوا آخر لم يتخيله جزءا  الحالةعرضا و لا عمقا، و لو أنه أمكنه فى تلك 

من ذاته و لا شرطا فى ذاته، و أنت تعلم أن المثبت غير الذي لم يثبت و المقرّ به غير الـذي  
على أنها هو بعينه غير جسـمه و أعضـائه    اصيةخلم يقرّ به، فإذن للذات التي أثبت وجودها 



 151  بر اساس مدل منطقي سورنسن   » معلّق در فضاانسان «تحليل ايدة 

 
بل غير [على وجود النفس شيئا غير الجسم التي لم تثبت، فإذن المثبت له سبيل إلى أن يتنبه 

ابـن  ( ».، و أنه عارف به مستشعر له، و إن كان ذاهلاً عنه يحتاج إلى أن يقـرع عصـاه  ]جسم
  )14ص ،1375سينا، 

اسـتفاده  » على سبيل التنبيه و التذكيرت وجود النفس التي لنا إثباتا إثبا«از تعبير  سيناابنالبته . ٣٢
در پي اثبات امر كاملاً مجهولي نيست بلكـه   ،مي كند كه حاكي از اين است كه اين آزمايش

فرض ما اين است كه  ،سازي اين آزمايشبا اين حال، در مقام مدل. ي داردبيشتر جنبه تنبيه
   .است )s∽يعني همان (زاره اين آزمايش اثبات يك گ ةنتيج

جـا  ولـي از آن . را انتخاب كرد» نفس مجرد نيست«اي همچون جا قاعدتاً بايد گزارهدر اين. ٣٣
 تقسيم موجود به مجرد و مادي، تقسيمي حاصر است و شـقّ  ،كه در نزد فيلسوفان مسلمان

آن اسـت  و از سوي ديگر، تنها فرض معقول براي مادي بودن نفـس   ؛ر نيستسومي متصو
نفس بخشي از « ةز گزارمزبور، ا ةتوان به جاي گزارخشي از بدن يا تمام بدن باشد، ميكه ب

دوم در حكمِ نقيض گـزاره اول   ةبه عبارت ديگر، گزار. ستفاده كردا» بدن يا تمام بدن است
لازم به ذكر است، هنگامي كه ثابت شود نفس بخشي از بدن نيست، به همـان روش   .است
  .ه طريق اولي نتيجه گرفت كه نفس تمام بدن هم نيستتوان ب مي

با توجه به اين فرض كه تقسيم علم به حضوري و حصولي تقسيمي حاصر است كه در آن . ٣٤
علـم  «و » علم انسان به نفس خـود حضـوري نيسـت   «ة شق سومي متصور نيست، دو گزار
  . معادل خواهند بود» انسان به نفس خود حصولي است
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